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اصل سند خودروی مینی بوس هیوندای 

County مدل 2012

 به رنگ بژ _روغنی و شماره پلاک 
13431 و شماره موتور 051914 به نام 

شرکت نیلو سیر کیش مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی
متقاضی رهن و اجاره 

یک خوابه
 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

تعمیرات کولر

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی  به شماره 176783/01
 به نام بیتا قاسم خانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

    گروه حوادث  -   مرد جوان که در بازگشــت ســرزده از محل 
کارش به خانه با مرد غریبه روبه رو شده و وی را کشته بود در دومین 
جلســه دادگاه گفت: از قتل پشــیمان نیستم و اگر بار دیگر زمان به 
عقب بازگردد دست به قتل می زنم. وی به قضات گفت: من از اینکه 

همسرم را نکشته ام ناراحت هستم.چون او هم مستحق مرگ بود.
رسیدگی به این پرونده از اوایل زمستان سال ۱۴۰۰ آغاز شد. مردی  به 
نام مهیار با پلیس اسلامشهر تماس گرفت و گفت :همسرم به نام ستاره 

و یک مرد غریبه به نام رامین را در خانه ام با چاقو زده ام.
 با این تماس ماموران پلیس و اورژانس به خانه این مرد در طبقه سوم 
یک آپارتمان رفتند و پیکرهای خونین زن و مرد جوان به بیمارستان 

منتقل شد.
 اما رامین ۳۴ ســاله که بررسی ها نشان می داد مهندس بوده است به 

خاطر شدت خونریزی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد .
افشای جنایت ناموسی

مهیار که همان جا بازداشــت شده بود به زخمی کردن همسرش و 
قتل مرد غریبه اعتراف کرد و گفت: به خاطر غیرتش آنها را با چاقو 

زده است.
 بــا اظهارات این مرد ماموران به تحقیق پرداختند و به رابطه پنهانی 
ســتاره و رامین پی بردند .برررسی ها نشان می داد در فاصله زمانی 
۳ روز رامین حدود ۱۷۰۰ بار با ستاره تماس تصویری داشته است.

 با افشای این ماجرا ماموران به سراغ خانواده رامین رفتند و دریافتند 

وی متاهل بوده است.
 همســر رامین به ماموران گفت: شوهرم مهندس بود و وضع مالی 
خوبی داشــت .اما مدتی بود با زن جوانی به نام ستاره که  دو فرزند 
دوقلو داشت رابطه پنهانی برقرار کرده بود .ستاره مدام به همسرم زنگ 
می زد و آنها با هم صحبت می کردند. او زندگی مرا سیاه کرده بود تا 

اینکه شوهرم در خانه همان زن کشته شد .
در حالی که مهیار به بازسازی صحنه جرم پرداخته بود پرونده اش 
به شــعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد و وی از 

خود دفاع کرد .
نخستین دادگاه

در این جلسه مادر رامین درخواست قصاص را مطرح کرد .
وقتی مهیار روبه روی قضات ایستاد به تشریح جنایت پرداخت و 
گفت: من و همسرم دو دختر دوقلو داریم .رابطه خوبی با هم داشتیم 
اما مدتی بود به رفتار او مشکوک شده بودم .یک بار اسم یک زن را در 
گوشی موبایلش دیدم که بارها با او تماس تصویری گرفته بود. من 
مشکوک شدم و درباره او از همسرم سوال پرسیدم .اما ستاره گفت او 
دوست جدیدش است .من مدتی بود رفتارهای همسرم را زیر نظر 
داشتم. تا اینکه یک بار با همسرم تماس گرفتم و از او پرسیدم کجاست 
و ســتاره گفت در محل کارش حضور دارد .اما شب وقتی به خانه 
برگشتم و از دخترهای دوقلویم پرس و جو کردم فهمیدم همسرم به 
محل کارش نرفته و در خانه بوده است.این موضوع شک مرا بیشتر 

برانگیخت .تا اینکه چند روز بعد بار دیگر با همسرم تماس گرفتم و 
او مدعی شد در محل کارش است. ولی من حرفش را باور نکردم و 
سرزده به خانه برگشتم و او را در شرایط نامناسب دیدم. من همه جای 
خانه را گشتم اما چیز مشکوکی پیدا نکردم و از همسرم خواستم با هم 
بیرون برویم .اما همسرم دستپاچه بود و دوبار به سرویس بهداشتی 
رفت .من که مشکوک شده بودم همان موقع با باجناقم تماس گرفتم 

و از او خواستم به خانه ام  بیاید و شاهد ماجرا باشد.
وی ادامه داد: مقابل در سرویس بهداشتی رفتم و  می خواستم در را 
باز کنم اما همسرم در را بسته بود .من در را شکستم  و با مرد غریبه ای 
که کت و شلوار به تن داشت روبه رو شدم. من که کنترل اعصابم را 
از دست داده بودم با چاقو به جان مرد غریبه و زنم افتادم .همان موقع 
باجناقم سر رسید و مانع من شد.من بعد از زخمی کردن آنها خودم 

با پلیس تماس گرفتم و تسلیم شدم .
متهم گفت:  من اصلاً از قتل مرد غریبه پشیمان نیستم و  اگر از زندان 
آزاد شــوم زنم را هم می کشم .او زندگی مرا سیاه کرد و حالا وضع 
روحی دخترهایم به خاطر رفتارهای او به هم ریخته است .این دومین 
باری بود که همسرم به من خیانت می کرد . قبلاً هم به من خیانت 
کرده و در دادگاه کیفری ۲ اسلام شهر به شلاق محکوم شده بود. اما 
بار دیگر اشتباهش را تکرار کرد. به همین خاطر مستحق مرگ بود و 

از اینکه او را نکشته ام ناراحت هستم.
 با پایان دفاعیات  متهم، قضات  ادامه جلسه را به بعد موکول کردند تا 

سوابق زن جوان و ادعای مهیار بار دیگر بررسی شود.
در دومین جلسه دادگاه چه گذشت؟

در دومین جلســه رســیدگی به این پرونده بار دیگر مادر قربانی 
درخواست قصاص را مطرح کرد.وی گفت: همسر متهم ،پسرم را 
فریب داده و به خانه شان کشانده بود و پسرم همانجا کشته شد. من 

راضی به گذشت نیستم.
وقتی متهم روبه روی قضات ایستاد اظهارات قبلی اش را تکرار کرد 

و گفت: اگر زمان به عقب برگردد بار دیگر دست به این جنایت می 
زنم و اصلا از قتل پشیمان نیستم. فقط ناراحتم که همسرم جان سالم 
به در برد و زنده ماند. او مستحق مرگ بود و او هم باید کشته می شد.

وی ادامه داد: من قتل را قبول دارم و به آن افتخار می کنم.دخترهایم 
هم در تحقیقات حرف های مرا تایید کرده و گفته اند رامین را چندبار 

در خانه ام دیده اند.
با پایان دفاعیات این مرد، قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

مرد قاتل: همسرم هم مستحق مرگ بودمرد قاتل: همسرم هم مستحق مرگ بود

گروه حوادث  -    دختر جوان رنگ به چهره نداشــت. مدام به همســرش که روبه رویش 
ایستاده بود نگاه می کرد و زیر لب کلمات نامفهومی بیان می کرد و رفتار پر اضطرابش توجه 
اطرافیان را جلب کرده بود. پسر جوان نزدیکش شد و گفت میترا جان بس کن بیا بریم خانه، 
باور کن اشتباه می کنی من با کسی رابطه ندارم، من عاشق تو و زندگی ام هستم. چرا من و 

خودت را اینقدر عذاب می دهی؟
میترا نگاهی به پسر جوان کرد و گفت: برای این حرف ها دیگر خیلی دیر شده باید خیلی 

وقت پیش به این موضوع فکر می کردی.
در همین موقع مدیر شعبه دادگاه خانواده بیرون آمد و زوج جوان را به داخل فراخواند.

قاضی پشت میز نشسته و سرگرم مطالعه پرونده آنها بود. دقایقی بعد سرش را بالا آورد و به 
میلاد گفت: چرا همسرت درخواست طلاق داده است؟

میلاد منِ منِ کُنان گفت: نمی دانم جناب قاضی؛ من همسرم را دوست دارم و برایش هیچ چیز 
در زندگی کم نگذاشته ام از خودش بپرسید که چه می خواهد؟

میترا گفت: آقای قاضی ما یک سال قبل ازدواج کردیم و در این مدت اتفاقات زیادی رخ داد 
که من با گذشت چشمم را روی همه اشتباهات این آقا بستم اما دیگر خسته شده ام.

 در این یک سال بارها از او خواهش کردم شب ها زودتر به خانه بیاید وقتی ساعت کاری اش 
9 شب است چرا باید ۱۱ و ۱۲ شب بیاید؟ هر شب به بهانه ای دیر می آید؛ یا زنگ می زند 
و می گوید دارم می روم باشگاه ورزش کنم یا می گوید می روم برای مغازه جنس بیاورم یا 
می گوید با دوســتانم شــام می روم بیرون و... وقتی هم که می آید یا بوی سیگار و مشروب 
می دهد یا بوی عطر زنانه! هربار اعتراض کردم با چرب زبانی مرا فریب داده و گفته عاشق 

من است و به هیچ زن و دختری نگاه نمی کند.
 من هم باور کردم اما دیدن عکس هایش در میهمانی های مختلط در صفحه اینســتاگرام 
دوستانش مرا بدجوری عصبانی کرده است. همان شب هایی که گفته رفتم برای مغازه جنس 
بخرم یا باشگاه هستم در میهمانی بوده و مشغول خوش گذرانی. از اینکه در این یک سال 

فریب حرف های دروغش را خوردم از خودم بدم می آید.
میلاد با شنیدن این حرف ها گفت: من دروغ نگفته ام آن شب با دوستم باشگاه بودم وقتی او را 

به خانه ای که گفته بود رساندم متوجه شدم نامزدش برایش میهمانی گرفته و غافلگیرش کرده 
است بعد از من هم خواست در میهمانی اش شرکت کنم همین واقعیت ماجرا بود اما همسرم 
مرا متهم به دروغگویی کرده است. البته جناب قاضی بگذارید یک واقعیت را بگویم؛ خواهر 
همسرم به دلیلی که نمی دانم چیست شاید به خاطر حسادت به زندگی ما، ایشان را مدام علیه 
من تحریک می کند او هم چون از خواهرش کوچک تر است و تحت تأثیر حرف های او قرار 

می گیرد مدام با من سر ناسازگاری دارد.
میترا با عصبانیت گفت: به خواهر من چه کار  داری؟! تو زندگی مان را خراب کردی. تو به من 

خیانت می کنی و برای توجیه رفتارت من و خواهرم را متهم می کنی!
میلاد هم گفت: تو و خواهرت هر دو بیمار روانی هستید و به همه شک دارید من اگر از روز 
اول می دانستم این بیماری سوء ظن در خانواده شما وجود دارد هرگز با تو ازدواج نمی کردم.

زن جوان با شنیدن توهین های همسرش عصبانی شد و گفت: آقای قاضی لطفاً طلاق مرا 
صادر کنید چون دیگر نمی توانم با این مرد خیانتکار و بی ادب زندگی کنم.

نکته کارشناس
امیرحسین صفدری - کارشناس حقوقی

علت اصلی ایجاد تنش ها بین این زوج جوان این اســت که آنها در مدت آشــنایی راجع به 
اولویت های زندگی مشترک و اهداف شان از ازدواج، هیچ صحبتی نکردند و بدون شناخت 
کافی و از روی ظواهر باهم ازدواج کردند که تأثیرات منفی این ساده انگاری را الان مشاهده 

می کنید.
میلاد و میترا اگر می خواهند این زندگی را حفظ کنند باید از ابتدا به این رابطه نگاه کنند و با 
صداقت و تعهد و مسئولیت پذیری رابطه خودشان را بسازند وگرنه این رابطه با این طرز تفکر 
که هیچ تعهدی در آن  دیده نمی شود و دروغ وارد آن شده است راهی جز طلاق و جدایی 

را برایشان به ارمغان نخواهد آورد.
زوج هــای جوان باید بدانند زندگی متاهلی با زندگی مجردی تفاوت زیادی دارد زندگی 
مشترک یعنی مسئولیت پذیری یعنی تعهد داشتن و وفاداری و از خودگذشتگی و اگر این 

موارد را رعایت نکنند با شکست مواجه می شوند.

طلاق نوعروس از شوهر دیرخوابش !طلاق نوعروس از شوهر دیرخوابش !
گروه حوادث  -   مرد جوانی که پس از بازگشت سرزده به خانه اش و مواجهه 
با مردی غریبه او را به قتل رسانده و همسرش را مجروح کرده بود عنوان کرد، 

اگر مقتول ۱۰ بار دیگر هم زنده شود باز هم او را می کشد.
زمســتان ســال ۱۴۰۰ مردی ۵۰ ساله به نام اکبر در تماس با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ عنوان کرد که مردی غریبه و همسرش را با ضربات چاقو مجروح 

کرده است.
پس از آن مأموران پلیس اسلامشهر به محل که آپارتمانی ۴ طبقه بود، رفتند و 
با بررسی های اولیه مشخص شد، مردی حدوداً ۴۰ ساله به نام بهروز در محل 
جان باخته و همسر اکبر به نام مریم هم در حالت نیمه جان روی پله های راهرو 

افتاده است.
در ادامه جسد بهروز با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مریم از سوی 

اورژانس به بیمارستان انتقال پیدا کرد و اکبر نیز در محل جنایت دستگیر شد.
وی پس از انتقال به پلیس آگاهی ضمن اعتراف به قتل، در تشــریح ماجرا به 
مأموران گفت: از ۲ سال قبل به همسرم مشکوک شده بودم و بعد از مدتی در تلفن 
همراه همسرم به شماره و پیامک هایی برخوردم که با اسم یک زن ذخیره شده بود، 
اما وقتی با آن شماره تماس گرفتم یک مرد پاسخم را داد. در ادامه با شکایت من 
و محکومیت مریم به شلاق پرونده بسته شد و او قول داد که دیگر خطا نکند. تا 
اینکه روز حادثه سرزده به خانه برگشتم و صدای پچ پچ دو نفر راشنیدم. بعد هم 
همسرم در را باز کرد و نگرانی را در چهره اش دیدم. به سراغ اتاق ها و کمد دیواری 
رفتم اما کسی آنجا نبود و قرار شد همسرم را به کلاسش برسانم اما به یکباره 
احساس کردم کسی در خانه است و همسرم می خواهد به بهانه کلاس رفتن 
من را از خانه بیرون ببرد. همان موقع صدایی از داخل سرویس بهداشتی شنیدم 
و فهمیدم کسی داخل آنجاست، به باجناقم زنگ زدم و خواستم به خانه ما بیاید 
او هم ۵ دقیقه ای خودش را رساند. بعد به سرعت به آشپزخانه رفتم و چاقویی را 
برداشتم و به سمت سرویس بهداشتی دویدم که مریم سعی داشت مانع ورودم 

شود و در نهایت با زور در را باز کردم و مرد غریبه ای را دیدم و چند ضربه چاقو 
به او زدم. بعد هم سراغ مریم رفتم و به او هم چاقو زدم و با پلیس تماس گرفتم.
در ادامه مأموران سراغ خانواده مقتول رفتند و مشخص شد که او همسر و دو 

فرزند دارد.
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
نخستین جلسه دادگاه

در این جلسه مادر مقتول درخواست قصاص کرد. پس از آن متهم با پذیرش 
اتهامش گفت: از قتل نه تنها پشیمان نیستم بلکه اگر او ۱۰ بار دیگر هم زنده می شد 

باز هم او را می کشتم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات ادامه رســیدگی به پرونده را به جلســه بعدی و 

تحقیقات بیشتر موکول کردند.
دومین جلسه دادگاه

در این جلســه بار دیگر مادر قربانی درخواست قصاص کرد. بعد از آن دوباره 
متهم به جایگاه رفت و اظهاراتش را در مراحل بازجویی و جلسه اول رسیدگی 

تکرار کرد.
با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شــور شدند و متهم را به 

قصاص و همچنین حبس و دیه محکوم کردند.

پشیمان   نیستم!پشیمان   نیستم!
       متهم به قتل در دادگاه:


